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شنبه 9 دی 1402 نمره 2411

زمینه ی حضور سرمایه گذاران در استان فراهم  است

سرچشمه-مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان 
گفت: استقرار صنایع حوزه آی سی تی در منطقه ویژه اقتصادی 
زنجان نیازمند توجه و تامین زیرساخت مورد نیاز در این منطقه 

است که این موضوع در دستور کار قرار دارد.
به گزارش ایرنا،  فرزاد توکلی روز پنجشنبه در نشست با رییس 
هیات مدیره و مدیرعامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی زنجان، 
افزود: اقتصاد زنجان پتانسیل های خوبی دارد و تلاش ما توسعه 
اقتصاد دیجیتال در استان است .وی ادامه داد: با توجه به نگاهی که 
در مدیریت استان وجود دارد، ظرفیت های بیشتری برای توسعه 
اقتصاد دیجیتال در زنجان وجود دارد.مدیرکل ارتباطات و فناوری 
اطلاعات استان زنجان گفت: مطالعات اولیه برای تامین زیرساخت 
های ارتباطی از جمله فیبر نوری و زیرساخت های ثابت و سیار 

برای منطقه ویژه اقتصادی انجام شده است.
رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت منطقه ویژه اقتصادی 
زنجان نیز در این دیدار به پیگیری های انجام شده در خصوص 
تامین زیرساخت های این منطقه اشاره کرد و گفت: مساحت 
منطقه ویژه اقتصادی زنجان 92۵ هکتار بوده که عملیات لکه 
گذاری برای استقرار صنایع در آن در حال انجام است.مهدی 
ثقفی با بیان اینکه همدلی خوبی بین مسوولان استان در خصوص 
پیگیری مسائل منطقه ویژه اقتصادی زنجان وجود دارد.ایجاد 
منطقه ویژه اقتصادی زنجان در مجمع تشخیص مصلحت نظام 
در اردیبهشت 1400 تصویب شد و زنجان پس از 1۵ سال انتظار 
به جرگه استان های دارای منطقه ویژه اقتصادی پیوست.در منطقه 
ویژه اقتصادی، قوانین کسب و کار و تجارت با سایر نقاط کشور 
متفاوت است.این مناطق در داخل مرزهای کشور واقع شده اند 
و هدف آنها شامل افزایش تراز تجاری، اشتغال، افزایش سرمایه 

گذاری، ایجاد شغل و مدیریت مؤثر است.

سرچشمه- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: 
این استان در تابستان 1402 رتبه سوم کشور را در شاخص بهبود 

محیط کسب و کار از آن خود کرد.
به گزارش ایرنا، محمدرضا نادری ایرنا افزود: امتیاز شاخص 
محیط کسب و کار استان در این بازه زمانی ۵.۷۶ بود که نسبت 
به بهار امسال روند رو به بهبودی داشته است.وی اظهار کرد: 
طبق گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران و براساس نتایج 
طرح پایش ملی محیط کسب و کار، استان های قم و سمنان 
قبل از زنجان در تابستان 1402 به ترتیب دارای محیط کسب 
و کار مساعدتر نسبت به سایر استانها بوده اند.نادری گفت: در 
این گزارش،  بخش صنعت مساعدترین محیط کسب و کار و 
بخش خدمات نامساعدترین محیط ارزیابی شده است.مدیرکل 
امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: دشواری تامین مالی 
از بانک ها،  غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و 
محصولات و بی ثباتی قوانین و مقررات و رویه های اجرایی ناظر 
بر کسب و کار از مهمترین موانع کسب و کار بیان شده توسط 

فعالان اقتصادی در استان و کل کشور بوده است.
وی خاطرنشان کرد: محیط کسب و کار به مجموعه عواملی نظیر 
قوانین و مقررات، میزان بارندگی و فرهنگ کاری گفته می شود که 
بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی مؤثر است اما تقریبا خارج 

از کنترل مدیران بنگاهها قرار دارد.
نادری گفت: امروز بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین 
راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به شمار می رود و علاوه 
بر آن هرچه محیط کسب و کار شرایط بهتری داشته باشد، بهره 
برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر است و هرچه بهره برداری 
از فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد 

و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.

سرچشمه- رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترافیک شورای شهر 
زنجان گفت: عملیات اجرایی بزرگترین طرح شهری زنجان 
موسوم به » محور در دست ساخت شهیدان کریمی« به دلیل برخی 

موانع و مشکلات به کندی پیش می رود.
سعید نجفی روز پنجشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: 
متاسفانه مهمترین و بزرگترین پروژه شهری زنجان طبق برنامه پیش 

نمی رود که این موضوع به دلایل مختلفی بر می گردد.
وی، وجود آب های زیر سطحی، ارائه نشدن به موقع نقشه های 
تایید شده و همچنین وجود معارضان محلی را از جمله این دلایل 
عنوان کرد و گفت: اگرچه پروژه با معارضاتی مواجه شده است اما 

در حال پیگیری برای رفع آنها هستیم.
این مسوول با تاکید بر اینکه معمولا در هر طرح و پروژه ای، 
اشکالات و موانع گوناگون وجود دارد، ادامه داد: هم اکنون عملیات 

ساخت این محور از سه راه امجدیه در حال انجام است.
وی با بیان اینکه برای احداث پل رو گذر کوی فرهنگ در این 
محور ۸0 شمع در نظر گرفته شده که 40 مورد آن انجام شده است، 
گفت:طبق برنامه ریزی ها و برای پیشبرد کار علاوه بر فعالیت یک 
دستگاه حفاری در سه راه امجدیه یک دستگاه دیگر نیز در کوی 
ثمین فعالیت خواهد کرد.این عضو شورای اسلامی شهر زنجان 
ادامه داد: طبق برنامه اعلام شده برای کمتر شدن مشکلات ترافیکی 
این محور و به لحاظ اینکه مردم دچار زحمت نشوند پیمانکار، کار 
را به صورت سگمنتال)ستون های پیش ساخته( انجام خواهد داد.

به گزارش ایرنا، محور شهیدان کریمی، بزرگترین پروژه ترافیکی 
تاریخ شهر زنجان بوده که در مسیر میدان سپاه تا آرامستان شهر 
زنجان با برآورد اعتبار 10 هزار میلیارد ریالی به منظور حل 
معضلات ترافیکی اجرا شده است.طبق طرح ارائه شده محور 
شهیدان کریمی دارای چهار تقاطع در مسیر خواهد بود و کل پروژه 
نیز طوری ساخته خواهد شد که عارضه سطحی نداشته باشد.
این پروژه شهری امسال همزمان با سوم خرداد سالروز آزادسازی 
خرمشهر، با محوریت قرارگاه خاتم الانبیا به مبلغ حدود 10 هزار 

میلیارد ریال در غرب شهر زنجان کلنگ زنی شد.

برخی موانع موجب کندی اجرای 
بزرگترین طرح شهری زنجان

شده است

جمهوری  سرکنسول  اختصاصی  سبزه میدان-نشست 
اسلامی ایران در استانبول ترکیه با فعالان اقتصادی استان 
زنجان با توجه به اهمیت تجارت با کشور ترکیه و توسعه 
روابط فی مابین و پیگیری مشکلات و دغدغه های بخش 
خصوصی استان توسط اتاق بازرگانی زنجان با همکاری 
دفتر وزارت امور خارجه در استان برنامه ریزی و ظهر امروز 
در محل سالن جلسات شهید شهریاری اتاق بازرگانی 

زنجان برگزار شد.
صمد یوسفی اصل رئیس اتاق بازرگانی زنجان در این 
جلسه ضمن اینکه خاطرنشان کرد حضور سرکنسول 
ادامه  در  ترکیه  استانبول  در  ایران  اسلامی  جمهوری 
برنامه های اتاق به منظور دعوت از سفرا، رایزنان اقتصادی و 
سرکنسول های ایران در اقصی نقاط دنیا به زنجان رخ  داده 
است، اظهار کرد: کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، 
روسیه، امارات و افغانستان اولویت اول در تقویت همکاری 

های تجاری می باشند سپس سایر کشورها. 
رئیس اتاق بازرگانی زنجان  افزود با وجود ارتباط استان 
زنجان با اکثر اسـتان های تـرکیه همـچون طرابوزان و... 
اما بخش عمده کـارها و بـرنامه ها در شـهر اسـتانبول که 
از اهمیت بالایی نیز برخوردار است متمرکز بوده است، 
وی همچنین اظهار کرد: ترکیه شریک نخست تجاری ما 
است و مراودات تجاری، اقتصادی، علمی و همکاری های 
بیشماری نیز در سایر زمینه ها را با هم برقرار کرده ایم، از این 
رو تقاضای ما این است که کنسولگری در مباحث حقوقی، 

اشاره:توسعه بذری است که در اذهان مدرن کاشته شده و به 
شکل فراگیری در آن شکفته می شود. بعد از این دگرگونی 
درونی و شکفتن وسیع و سعادتمندانه ی آن در بارگاه ذهن 
و اندیشه، به خانه و مدرسه و نهادهای آموزشی، اجتماعی 
و...تسری یافته ودر یک شبکه ی انسانی، اجتماعی گسترش 

می یابد.
اگر اراده های مخالف در یک موقعیت مسالمت آمیز و در یک 
فرایند بالنده گرد هم آمدند و به یک هم نشینی و هم افزایی 
رسیدند می توان به شکل گیری و مداومت آن چشم امید 
بست و رسیدن به چنین موقعیتی تلاش و تقلای تجددگرایانه 
می طلبد، زیرا که صحبت از توسعه در یک جامعه ی کلنگی، 
کوتاه مدت، عجول و آرزومند و پرهیجان که شکیبایی 
پایه ریزی بلند مدت امر سیاسی، اقتصادی و.... را ندارد، امری 
بیهوده است. در این رابطه گفتگوی کوتاهی را با دکتر جلیل 
خاوندکار، استاد دانشگاه تهران، داشته ایم که حاصل آن را 

در زیر می خوانید:
جناب دکتر اگر بپذیریم توسعه امری فراگیر در جامعه است 
و نمی شود آن را در یک ساحت خاصی محدود کرد، و 
نیز علاوه بر اینکه به بهبود میزان تولیـد و درآمـد منجـر 
می شود و از جهتی هم تحـولات بنـیادی در ساخت های 
نهـادی، اجتماعی، اداری و حتی دیدگاه های عموم مردم را 
نیز شامل می شود، آیا با چنین مختصاتی می توان در ایران 

معاصر حرف از توسعه زد؟
مفهوم توسعه قطعاً یک مفهوم فراگیر است. اگر چه برای 
تبیین پیشرفت کشورها در دوره ی مازاد تولید و انقلاب 
صنعتی ردپایی از مفهوم توسعه در ادبیات پیشرفت دیده شد، 
اما طرح جدی مساله توسعه، بعد از جنگ جهانی دوم و 
دقیقاً در مقابل مفهوم رشد اقتصادی رونق گرفت. اقتصاددانان 
سوسیالیست، ملی گرایان چپ و برخی اقتصاددانان آزاد 
که از وابستگی های اقتصادی به اردوگاه امپریالیسم ناراضی 
بودند و از سوی دیگر پیشرفت برخی کشورهای  آسیایی 
یا امریکای لاتین در سایه ی نظام سرمایه داری جهانی را با 
ناباوری می دیدند، مفهوم »توسعه« را در مقابل مفهوم »رشد 

اقتصادی« تقویت کردند.
تا در اردوکشی فکری جهانی دهه ی ۶0 در مقابل اقتصاددانان 
سرمایه داری حرفی برای گفتن داشته باشند. بدین ترتیب 
تعریف همه جانبه تری برای توسعه مدنظر قرار گرفت که 
جنبه ی انسانی را بیشتر تقویت می کرد، عدالت در توزیع 
را مشخص تر می دید و موضوعاتی مانند محیط زیست، 
اجتماعی  حیات  حفظ  مدرنیزاسیون،  فساد،  آیندگان، 
گروه های کوچک قومی، فرهنگی، دینی، جنسیتی، نژادی و... 
اهمیت درخوری پیدا می کرد که به تدریج به مفهوم توسعه ی 

پایدار رسیدیم .
در ایران، بعد ۵۷ ما به صورت واضحی در دوره اصلاحات، 
این بهبود میزان تولید و درآمد و همزمان تحولات بنیادی 
در ساخت های نهادی، اجتماعی، اداری و حتی دیدگاه های 
عموم مردم را می بینیم اگر چه اصلاح و بهبود زیر ساخت ها 
در دوران سازندگی و بسیار بیشتر از آن رشد 11/3 درصدی 
استثنایی و مداوم دهه ی چهل از جمله مثال های خوبی است 

که برای رشد می توان قائل شد.
دولت ها و نظامات سیاسی چه قدر در بحث توسعه و تثبیت 

و تعمیق آن نقش دارند؟
ملاحظه می فرمایید که نقش دولت یک نقش اساسی است 
به نحوی که ما اصلا دوره ی توسعه را به دولت ارجاع 
می دهیم. برنامه ریزی و کنترل برنامه کار دولت است. 
بزرگ ترین خرج کننده حتی در کشورهای آزاد دولت است 
در کشورهایی با اقتصاد دولتی- نفتی که همه کاره دولت است. 

جناب دکتر آیا مدرنیزاسیون را می توان پیش نیاز توسعه 
دانست یا توسعه زیربنـای آن است و از اجـرای بـرنامه های 
توسعه ی اقتصادی و اجتماعی به چنین وضعیتی منجر می شود؟
چنانچه اشاره شد مدرنیزاسیون مانند سرمایه و آرامش البته 
در وجوه مختلف اصلا زبان توسعه و یکی از آدرس های 

قراردادهای تجاری، مشاوره یا تایید قراردادها، همکاری هایی 
را داشته باشد.

وی با بیان اینکه طی سال های گذشته سرمایه گذاران ترکیه 
در استان زنجان حضور موفقی داشته اند که همین مهم، زمینه 
برای حضور هرچه بیشتر سرمایه گذاران دیگری از این 
کشور را  فراهم کرده است، گفت: شهرستان طارم که قطب 
تولید زیتون ایران می باشد نیاز به حضور سرمایه گذارانی 
از ترک ها دارد  که می توانند کمک شایانی به توسعه این 
بخش نمایند.رئیس اتاق بازرگانی زنجان به تجربه حضور 

اصلی توسعه هست. از خانه های کاهگلی به خانه های مدرن، 
از آبیاری غرقابی به آبیاری مدرن، از خدمات سنتی به خدمات 
مدرن و در مجموع حرکت از سبک زندگی سنتی به سمت 
سبک زندگی مدرن هم از اهداف توسعه و هم از نشانه های 
توسعه یافتگی اسـت. در عین حال توسعه زمـانی شـروع 

می شود که گرایش به سمت مدرنیزاسیون اتفاق افتاده باشد.
با این حساب آیا نوسازی مظاهر زندگی شهری، ساختن 
کارخانجات و  تاسیس فرودگاه ها و مجتمع های تجاری و 
اماکن عمومی و معابر عمومی و تجهیزات حمل و نقل و غیره 
را می توان از نشانه های توسعه قلمداد کرد یا این ها فقط مظاهر 

توسعه است و مبانی آن چیز دیگری است؟
زیرساخت های پیشرفته هم شرط توسعه و هم بستر توسعه 
هست. پیشرفت ظواهر زندگی هم خاصیتی دارد که مردم را 
به مطالبه ی بیشتر وا می دارد و اگر این مطالبه خوب مدیریت 
شود همکاری اجتماعی را و نهایتاً توسعه را نتیجه می دهد 
اگر چه ما در فرهنگ توسعه آن اقدامات را در ردیف نوسازی 

طبقه بندی می کنیم.
در توسعه ی آمرانه که توسط دیکتاتور خیرخواه اتفاق می افتد 
نقش نخبگان بسیار حیاتی و به مفهوم دیگر آن بسیار بحرانی 
است اگر دیکتاتور خیر خواه بتواند نخبگان را در کنار خود 
داشته باشد نوسازی آمرانه از این مسیر به توسعه ی انسانی 
نیز تنه خواهد زد ولی در غیاب روشنفکران و بدتر از آن 
در صورت مخالفت، مخالف خوانی یا انفعال روشنفکران،  
امکان نفوذ در مردم از دیکتاتور خیرخواه سلب خواهد شد 
مگر این که شرایط پیرامون از جمله شرایط بین المللی بتواند 

شانس توفیق استثنایی را رقم بزند.
توفیق پهلویِ اول در اواخر سلطنت، پهلویِ دوم در دهه ی 
پنجاه و دولت سازندگی در غیاب روشنفکران نتوانست 

سرمایه گذارانی از کشورهای روسیه، چین، ژاپن و ترکیه در 
استان زنجان اشاره و افزود: هر کدام از کشورها با ویژگی ها 
و توانمندی های خاص خود منتج به ارتقای آگاهی ما در 

تبدیل ظرفیت های بالقوه استان به بالفعل خواهند شد.
صمد یوسفی اصل با اشاره به مشکلات عدیده  فعالان 
و  بانکی  حوزه  در  بویژه  تحریم  شرایط  در  اقتصادی 
جابجایی های پولی اظهار کرد: اگر با کمک سفارت خانه ها 
و کنسولگری ها بتوان اطمینان خاطر بیشتری در بخش 
مبادلات بانکی و پولی ایجاد کرد، فعالیت اقتصادی و تجاری 

مقارن با شانسی باشد که در اندونزی، امارات، چین، کره، 
سنگاپور و حتی مالزی به کمک دولت ها رسید.

آیا رشـد اقتصادی ۱۲درصـدی از اوایل دهـه ی ۴۰ تا ۵۷ را 
می توان از دستاوردهای برنامه های توسعه دانست یا باید آن را 

در ذیل تعریف پیشرفت اقتصادی به شمار آورد؟
جناب عالی خیلی واضح و شمرده درباره ی رشد اقتصادی 
صحبت می کنید که بی تردید توفیق بسیار بزرگی بود و ایران 
را پیشاپیش ترکیه و کره کاندیدای خروج از مدار توسعه 
نیافتگی کرد ولی توجه بفرمایید که چه اتفاقی افتاد شاه چه 

کرد و نخبگان چه کردند؟
در دانشگاه ها، در کنفدراسیون، در مدارس، در شب شعرها، 
در تئاترها، در سینمای مدرن، در آواز و در ساحه ی عمومی 

آشکارا در خلاف جهت دولت موضع گرفتند.
روحانیت مبارز،گروه های چریک شهری وهرآن چه برچسب 
چپ داشت به آسانی می توانست از دانشگاه سربازگیری کند و 

ترافیک داوطلبان بود که گروه های معارض را کلافه می کرد.
در سال ۵۵ وقتی ژیسکاردستن رئیس جمهور فرانسه به 
ایران سفر کرد، شاه شخصاً به استقبال ایشان رفته و در مسیر 
حرکت در باب دروازه  های تمدن بزرگ، سخن می گفت و 
اینکه ۵ تا ۱۰ سال قرار است به ژاپن برسیم و از برنامه  های 
آینده ی خود می گفت و... ولی ژیسکار دستن در پاسخ می گویند: 
اعلحضرت در کشوری که مجبور است دور گل ها و چمن های 
خیابان هایش نرده و زنجیر بکشد، حرف از توسعه زدن زود 
اسـت؟آیا واقعـاً چنیـن اسـت و این گـزاره را بایـد در 

توسعه نیافتگی جامعه ی ایرانی دخیل دانست؟
عین همین مطلب و البته در سطح پایین تر برای سردار 
قالیباف شهردار پیش آمد. برای مصاحبه به استودیوی نشریه 
آسیای آقای جمشیدی رفته بودم، با معمار بزرگ ایتالیایی 

نیز دستخوش تغییرات مثبت خواهد بود.
احمد محمدی سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در 
استانبول ترکیه نیز در این جلسه با تاکید بر لزوم پیگیری 
و حل مشکلات حوزه های اقتصادی، تولید و تجارت، 
اظهار کرد: این مهم یکی از برنامه های جدی کنسولگری 
ایران در استانبول خواهد بود. وی با اشاره به شناسایی و 
حل مشکلات و کاستی ها در حوزه های اقتصادی در 
راستای کمک به افزایش تولید و تجارت به عنوان یک 
اصل مهم در کار کنسولگری، افزود: برنامه  ما کمک به برپایی 
نمایشگاه های ایران در ترکیه و استانبول و امکان برگزاری 
برخی از این نمایشگاه  ها به صورت دائمی و همچنین کمک 
به رصد بازار و امکان سنجی تجارت و تولید محصولات 

است.
سـرکنسول جمهوری اسـلامی ایران در اسـتانبول ترکیـه با 
اشـاره به  ایجـاد ارتبـاط بین اتـاق های بازرگـانی و صنـایع 
طـرفین به عنـوان دیگـر برنـامه های کنسـولگری، افزود: 
کنسولگری ایران در استانبول به صورت جدی تعامل و 
افزایش ارتباطات خود با اتاق بازرگانی زنجان را پیگیری و 

عملیاتی خواهد کرد.
محمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمار 
حضور۵3 میلیون گردشگر در 11 ماهه سال 2023 در کشور 
ترکیه، گفت: این مهم در حالی صورت گرفته که ایران در 
حوزه گردشگری جای کار بسیار بالایی دارد و برخی از 
مقاصد گردشگری ما قابل قیاس نیست وظرفیت بالایی دارد.

مواجه شدم که شهردار برای تمجید از کارهایش دعوت کرده 
بود  و ایشان به جای تمجید، با انتقاد از پل صدر گفت این 
پول ها را در شهرهای مدرن برای  پیاده راه خرج می کنند.  
ما در ایران فارغ از اردوکشی فکری چپ و راست، با یک 
مشکل مفهومی مواجـه بودیم. واژه ی »Development« که 
به مفـهوم فـراهم آوری، برساختن، پیشرفت، برشدن، ارتقا، 
تقویت، تعالی و البته »توسعه« بود صرفاً با واژه ی توسعه برابر 
نهاده شد. در حالی که واژه ی توسعه در فارسی یا عربی به 
معنای وسعت دادن، فراخ سازی و در اصطلاح مکانیکی به 
معنی گشاد کردن بود. شهردارهای ایرانی با شنیدن کلمه ی 

توسعه شروع به خیابان سازی کردند.
مزارع و باغات حاشیه ی شهرها با اقدامات مشعشعانه ی این 
شهرداران توسعه مدار، زیر چرخ و تیغ و فکر بولدزرهای 
مکانیکی و انسانی آسفالت های ناترازی را تجربه کردند تا 
در دو سوی آن، خانه های معمولاً وسیع یا بیغوله های در 
هم فرو رفته برای ذخیره ی عوارض توسعه ساخته شود. 
سدسازان با مطالعات سطحی یا عمقی شروع به ساختن 
صدها سد کوچک و بزرگ کردند که البته خطاهای ایشان 
به سال های اخیر مربوط نمی شود و سد منجیل به عنوان 
یکی از قدیمی ترین سدهای ایران جزو تجربه های شکست 
محسوب می شد. با این برداشت غلط از مفهوم توسعه، دو 
گروه در مقابل هم قرار گرفتند. طرفداران بودجه ی عمرانی 
در مقابل دولت های رفاه، که دومی تکلیفش روشن تر بود 
و پول مردم را با سادگی بسیار، خرج خود مردم می کرد، اما 
طرفداران بودجه ی  عمرانی با درک غلط از مفهوم توسعه 

خطاهای  بیشتری مرتکب شدند.
بعد ۵۷ هم راهرویی که با حذف تشریفات نظارتی سرعت 
بیشتری بی راهه می رفت، اراده کرده بود تا تمام کشور را زیر 
پوشش آسفالت خیابان ها، جاده ها، شهرها، مرکز استان ها، 
شهرستان ها و بخش های نوپدید به عمران و آبادانی مزین 
کند، غافل از اینکه غرب پراگماتیست مفهوم فراهم آوری 
و برساختن را از کلمه ی»Development« طلب می کرد، در 
این سوی دنیا آرمان گرایان، برنامه سالاران، دیوان سالاران و 
فن سالاران و فن ورزان و... با صدق نیت در کنارآوازه گران 
و چاپلوسان و حرامیان و نامحرمان،  شهرهایی ساختند که 
اکنون محل خطر است. گونه ای از کشاورزی را توسعه دادند 
که هندوانه را به بهای ۶00 هزار تومان تولید می کند و به۶0 

هزار تومان می فروشد.
مدارس قشنگی در روستا ساختند که کلیه اهالی آن  مهاجرت 
کردند. حمام های دیم که آب روستا به آن ها نمی رسید و از 
همه مهم تر پروژه های عمرانی وسیعی را زخمی کرده اند که 

برای اتمام آن ها به دعای ویژه نیازمندیم.
هیچگاه برای توسعه زود نیست. توسعه برای مردم است. 
بالاتـرین و والاتـرین علاقـه داران توسـعه، هدف توسـعه 
و صاحبان توسعه، مردم هستند. مردم هم چشم به دهان 
روشنفکران به مفهوم عام یعنی معلمان، استادان، دانشجویان، 

روزنامه نگاران، هنرمندان، ادیبان...و سایر نخبگان دارند.
هرگاه مثلث دولت، نخبگان، مردم توانست در یک  تراز قابل 
قبول قرار گیرد عزم توسعه به توفیق منتج خواهد شد و در 
غیر این صورت مانند مصر، پاکستان، آرژانتین، ونزوئلا و 
بسـیاری نمونه های آسـیایی، آفـریقایی و آمـریکای لاتین 

شکست خواهد خورد.
در انتـهای بحث  بهـتر اسـت به نظـریه پردازی های جدید 
همزمان با پیشرفت های جدید بشریت اشاره کنم: کارآفرینی، 
سرمایه ی فکری، نوآوری، فناوری های جدید و سبک سلوک 
و شیوه ی زیست متفاوتی که در دنیا حاکم می شود امکان 
هرگونه مانوری را از مدیران کهنه اندیش می گیرد و چنانچه 
یک شیفت تفکر در این گونه از مدیران اتفاق نیافتد برنامه ی 
موفق حکم کیمیا را خواهد داشت و یک امیدواری بزرگ این 
که جامعه ی ما به سمت یک نوگرایی جدی پیش می رود که 
آثار آن برای متفکران تراز جهانی قابل درک است و روزهای 

خوبی در انتظار خواهد بود.

استقرار صنایع آی سی تی 
در منطقه  اقتصادی زنجان

 نیازمند تامین  زیرساخت هاست

زنجان رتبه سوم کشور را در بهبود 
محیط کسب و کار کسب کرد

رئیس اتاق بازرگانی زنجان در نشستی با سرمایه گذاران ترک، تاکید کرد:

دکتر خاوندکار،  استاد بازنشسته ی دانشگاه تهران: 

گفتگو: حسین  نجاری

جامعه ی ما  به  سمت یک  نوگرایی 
جدی پیش  می رود 

سرچشمه-سردار سید رضی 
موسوی از فرماندهان ارشد 
سپاه در سوریه در حمله رژیم 
صهیونیستی به شهادت  رسید.

شهید سید رضا موسوی از 
همرزمان سردار شهید  قاسم 
سلیمانی بود که در حمله رژیم 
صهیونیستی به منطقه زینبیه در 
حومه دمشق، به شهادت رسید.
به گزارش خبرنگار سیاسی حیات؛ سید رضا موسوی معروف 
به سیدرضی موسوی در سال 1342 به دنیا آمد. وی دیپلمات و 
سرتیپ نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در 
زمان شهادت در 4 دی ماه 1402 رسما به عنوان رایزن فرهنگی 
ایران در سوریه خدمت می کرد که در جریان حمله رژیم 
صهیونیستی به منطقه زینبیه در حومه دمشق، به شهادت رسید.

بر اساس آنچه که از سوی تلویزیون درباره ی جزییات نحوه ی 
شهارت سردار سیدرضی موسوی اعلام شده است، اسرائیل 
»ساعت 1۶ به وقت تهران با شلیک 3 موشک از آسمان جولان 
اشغالی محل حضور سردار موسوی در منطقه زینبیه دمشق 
را مورد هدف قرار داد که منجر به شهادت این فرمانده سپاه 

پاسداران شد.«
جمهوری اسلامی در منطقه سربازان گمنام زیادی دارد و شهید 
رضی موسوی از جمله این سربازان گمنام بوده است. این شهید 
از همرزمان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و مسئول پشتیبانی 

جبهه مقاومت در سوریه بود.
سردار شهید سید رضی موسوی، اصالتاً زنجانی بود و در دوران 
دفاع مقدس در بسیاری از عملیات ها در مقابل رژیم بعثی عراق 
ایستادگی کرد. سید رضی نبوی چاشمی پسرخاله شهید سردار 
سید رضی موسوی چاشمی است، که می گوید 21 ماه در 
هشت سال جنگ تحمیلی برای دفاع از وطن نقش آفرینی کرد 

و پنج سال به اسارت رژیم بعثی درآمد.
پسرخاله شهید سردار سیدرضی موسوی نقل می کند که سردار 
شهید سلیمانی و سیدرضی موسوی دوستی بسیار نزدیکی با 
هم داشتند. دو یاری که در مسیر کمک به جبهه مقاومت دور از 
وطن بسیار از دل و جان مایه گذاشتند تا جان به معبود سپردند.
به گفته سفیر وقت ایران در سوریه، او در هنگام شهادت رایزن 
دوم سفارت بوده و با گذرنامه دیپلماتیک در سوریه حضور 

داشته  است.
 او پیش تر نیز از سوی اسرائیل هدف ترور قرار گرفته  بود.
براساس اعلام رئیس ستاد پشتیبانی از جبهه مقاومت، این حمله 
تروریستی سومین تلاش رژیم صهیونیستی برای به شهادت 
رساندن سردار موسوی بود که یکی از این حملات در دو سال 

گذشته و تلاش اول در سال ها قبل صورت گرفته بود.
صهیونیست ها ضمن اینکه این جنایت را مرتکب شدند به 
حوزه امنیت کشور سوریه نیز تعدی کردند زیرا که تامین امنیت 

دیپلمات ها به عهده کشور میزبان است.

سرچشمه-با تصویب در شورای اسلامی شهر زنجان، خیابان دو 
بانده جنب پادگان ارتش زنجان به نام شهید »سید رضی موسوی« 

مزین شد.
با موافقت اعضای شورای شهر زنجان خیابان منتهی به شهرک 
نصـر از سمـت میدان ارتـش به نـام سـردار شهـید »سیـدرضی 
موسـوی« نام گذاری شد.طبق مصـوبه شـورای شـهر که امـروز 
تشکیل شد به مناسبت شهادت سردار شهید رضی که در سوریه 
به شهادت رسیدند مقرر شد تا خیابان دو بانده جنب پادگان تیپ 
زرهی ارتش در زنجان، خیابان منتهی به شهرک های فجر و نصر 
بنام سردار جبهه مقاومت شهید سید رضی موسوی نامگذاری 
شود. این خیابان جدیدالاحداث است و در محدوده شمال شهر 

زنجان قرار دارد.

سرچشمه-رئیس اداره نظام مهندسی راه و شهرسازی استان زنجان 
گفت: یکی از مهمترین مشکلات کنونی در ساخت و سازهای 
استان، استفاده نکردن از مجریان دارای صلاحیت و توانمندی لازم 

است که مشکلات و تبعات منفی را به دنبال دارد.
به گزارش ایرنا، احسان ذبیحیان افزود: دخالت افراد فاقد صلاحیت 
در ساخت و سازها تاثیرات منفی در کیفیت و مقاومت ساختمانها 
برجا می گذارد. وی یادآور شد: مجریان دارای صلاحیت از 
مقررات ملی ساختمان آگاه هستند که همین امر به افزایش کیفیت 
ساخت و سازها کمک می کند و میزان تلفات و خسارات را هنگام 
بروز حوادث و بلایای طبیعی کاهش می دهد.این مسوول با تاکید 
بر استفاده از مجریان دارای صلاحیت در امر ساخت و ساز شهری، 
ادامه داد: مقاومت یک ساختمان در برابر زلزله به آیتم های مختلفی 
بستگی دارد ولی مهم این است که یک ساختمان طبق نقشه های 
طراحی شده توسط مجریان ذی صلاح و با استفاده از کارگران 
ماهر و مصالح استاندارد ساخته شود.ذبیحیان با بیان اینکه اگر این 
کار به صورت کامل انجام شود، ساختمان ها در برابر زلزله مقاومت 
لازم را خواهد داشت، افزود: ایران یک کشور زلزله خیز است و با 
وجود پیشرفت دانش بشری تا به امروز امکان پیش بینی زلزله میسر 
نشده است. وی گفت: موضوع آمادگی در برابر زلزله باید به یک 
فرهنگ عمومی تبدیل شود چون هر لحظه احتمال وقوع زلزله در 
ایران وجود دارد.رئیس اداره نظام مهندسی راه و شهرسازی استان 
زنجان خاطر نشان کرد: حساسیت مردم به این موضوع مهم و از 
طرفی واگذاری کار ساخت و ساز به افراد متخصص این حوزه می 

تواند به کاهش خسارات و تلفات زلزله منجر شود.

سردار سید رضی
 به  شــهادت  رسـید

با تصویب در شورای شهر زنجان؛
خیابان تازه تاسیس زنجان به نام شهید 

»سید رضی موسوی« مزین شد

واگذاری ساخت و سازها 
به مجریان فاقد صلاحیت در زنجان 

مشکل ساز شده است
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هفتحوض-ملکه بقائی کرمانی دختر میرزا شهاب کرمانی راوری 
و خواهر مظفر بقایی کرمانی ا ست. او در سال 129۳ در خانواده ای 
به دنیا آمد که پدر از فعالان انجمن های وابسته به »لژ بیداری ایران«، 
رهبر »مجمع احیا نفوس« کرمان و رییس »فرقه ی دموکرات« کرمان 
بود و در دوره چهارم به مجلس شورای ملی راه یافت و برادرش 
مظفر با این که از بنیان گذاران جبهه ی ملی بود از سال 1۳21 به یکی 
از سرسخت ترین مخالفان دکتر مصدق تبدیل شد و پس از انقلاب 
هم به اتهام توطئه علیه نظام زندانی شد. ملکه خود نیز جدا از فضای 
سیاسی نبود و قلبش برای حقوق زنان می تپید. در تهران و پاریس 
تحصیل کرد و از مبارزه برای حقوق زنان دست برنداشت. چندین 
اثر درباره ی شرایط زندگی زنان ایرانی نوشت که کتاب »زن ها چه 

می گویند؟« معروف ترین آن در این زمینه بوده است.
 رمان »بوسه ی تلخ« او فضایی عصبی و پرتنش دارد و همچون 
اغلب آثارش روایت هایی حدیث نفس گونه  است و با حساسیتی 
ذهن گرایانه و کمتر متکی بر هیجان های بیرونی نوشته شده است. 
این رمان در سال 1۳۳۶ توسط انتشارات کتابخانه ی اقبال به چاپ 
رسیده است. نسخه دیگری از این رمان که توسط چاپخانه آتشکده 
چاپ و توزیع شده، نیز در دسترس است. رمان او از سال 1۳2۳ 
جنجال دامنه داری را با وزارت فرهنگ وقت به دفاع از حقوق 
آموزگاران علوم تربیتی آغاز کرد و سرانجام موفق شد که گام های 

موثری در راه به سازی زندگی مادی آن ها بردارد.
آثار ملکه بقائی نخستین نمونه های داستانی  است که از دید یک زن 
به مسائل زنانه پرداخته است. از مهم ترین زنان داستان نویس پیش 
از او ایراندخت تیمورتاش، زهرا خانلری و سیمین دانشور بوده اند 
و از زنان داستان نویس هم دوره با خودش نیز می توان از بهین دخت 
دارایی و مهین توللی نام برد. ملکه سال های پایانی عمرش را در 
امریکا گذراند و مجموعه ی »شکسته بالان« را در سال 1۳۶۳ در 
لس آنجلس منتشر کرد و در آن نیز به دفاع از حقوق زنان و تجزیه 

و تحلیل رویکردهای حقیقی اجتماعی پرداخت.
بوسهتلخ

بوسه تلخ، داستانی است درباره زنان که از جمله اولین داستان هایی 
است که یک زن نگاشته و موضوع آن نیز مشکلات زنان است.

زنی به نام زینت زندگی اش را با عشق به همسرش جواد آغاز 
می کند، اما جواد هیچ مهری به او نشان نمی دهد و هر شب تا 
دیروقت با دوستانش به شرابخواری می پردازد. رفته رفته زینت که 
نیازهای جسمی و عاطفیش توسط جواد برآورده نمی شود با وجود 
داشتن چهار فرزند به مردی از دوستان شوهرش به نام هوشنگ 
دل می بازد. هوشنگ که جوان هوسبازی است با وعده دروغین 
عشق او را می فریبد. زینت به همسرش خیانت می کند و برای 
رسیدن به هوشنگ تقاضای طلاق می دهد. اما هوشنگ پس از 
مدتی وقت گذرانی با زینت او را رها می کند. جواد که از عهده 
بزرگ کردن فرزندان بر نمی آید مجدداً ازدواج می کند، اما همسر 
دوم که شهره نام دارد بر عکس زینت بسیار زنی است ولخرج 
و عیاش. در این میان یکی از فرزندان در اثر سهل انگاری جواد و 
شهره بیمار می شود و جان می سپارد. جواد از شهره جدا می شود 
و از زینت تقاضای ازدواج مجدد می کند، اما زینت که خود را به 
شدت گناهکار می داند از فرط اندوه دچار بیماری روحی می شود 

و به مرکز بیماران روانی برده می شود و در آنجا می میرد.
بقایی در ابتدای کتاب داستان را به زنان تقدیم کرده و نوشته است: 
تقدیم به تو ای زن، به تو ای موجودی که ادبیات و موسیقی به 
وجود تو موجود شده، به تو ای قدرتی که مقتدرترین مردان را به 
زانو درمی آوری ولی خودت از طفلی خردسال زبون تری؟ چرا؟ 
چرا اجازه می دهی که به حقوقت تجاوز کنند و زبونت سازند؟ 
چرا شخصیت خود را نشان نمی دهی و حق خود را نمی شناسی و 
درصدد باز گرفتن آن برنمی آیی؟ این کتاب را بازتابی از خودخواهی 
مردان و ضعف زنان دانسته و آن را برگرفته از حقایق جامعه می داند 
که صدها نمونه آن هر روز اتفاق می افتد. بقایی که خود از فعالان 
حقوق زنان است. در ادامه کتاب هدفش را از نوشتن این داستان 
نه رمان نویسی و نه به دست آوردن شهرت به عنوان یک نویسنده 
عنوان می کند؛ مراد او فقط نشان دادن گوشه ای از زندگی زن ایرانی 
و بیان رفتار بی رحمانه مردان نسبت به نیمی از جمعیت جامعه 
یعنی زنان است. ملکه بقایی باور دارد که زنان پس از کسب 
حقوق زناشویی و خانوادگی، می توانند به حقوق اجتماعی دست 
یابند. او از دیدن مصایب زنان به تنگ آمده و از هم گسیختگی 
خانواده ها برایش رنج آور است. چنین است که داستان را با زبانی 
شعاری می نویسد.داستان از طریق بازنمایی جدال درونی زن و 
خیال پردازی های او درباره آینده پیش می رود. اما نویسنده جا و 
بی جا در آن حاضر می شود و زنگ خطر را به صدا در می آورد. 
بقایی کرمانی تجدد را در توجه زنان به حقوق خود می داند و نه در 
خودآرایی و بی بند و باری و لاابالی گری. به زعم او هوس بازی ها 
ریشه در تربیت نادرست دارد. او می کوشد به مانند یک معلم دیده ها 
و شنیده های خود را روی صفحه کاغذ آورد تا خانواده ها را هشیار 
سازد، به این امید که از انحطاط نسل جوان و خطر اضمحلال 
خانواده ها جلوگیری کند. او در این داستان انحطاط خانواده را ناشی 
از تقصیر زن و مرد، هر دو، می داند.بوسه تلخ مانند دیگر آثار زنان در 
دهه سی ارزش ادبی چندانی ندارد؛ تنها اهمیت آن از نظر تاریخی 
و ظهور اولین داستان نویسان زن است. این اثر گرچه از قلم یک 
نویسنده زن تراوش یافته است، اما نشانه ای از زنانه نویسی در آن 
دیده نمی شود و در ذیل ادبیات داستانی زنان قرار نمی گیرد، چرا که 
تنها آثاری در این دسته می گنجد که به نوعی گزارش های مستقیم 
زنان از تجارب زنانه ی آنها باشد، به گونه ای که تحلیلگران این دسته 
از آثار، از این طریق بتوانند معناهای قابل فهمی برای جهان زنانه بیابند.
بوسه تلخ در سال 1۳۳۶ در تهران توسط انتشارات اقبال در 108 
صفحه با قطع رقعی به چاپ رسیده است. نسخه دیگری از این 

رمان توسط چاپخانه آتشکده چاپ و توزیع شده است.

داستانِملکهبقائی

ماه در محاق

هفتحوض-کتابی که در ایران 
باشد،  رسیده  هفتم  به چاپ 
بدین معناست که جایگاهش 
تثبیت  کتاب ها  عرصۀ  در  را 
خوانندگان  میان  را  راهش  و 
باز کرده است. با این وصف، 
خیلی نیازی به معرفی ندارد. در 
عوض، ارزش بررسی دارد. چه 
چیزی در آن هست که باعث 
شده از آن استقبال کنند؟ از آن 
مهم تر، چه چیزی در آن هست 
که باعث می شود ارزش ماندگار داشته باشد و باز هم خوانده شود؟
همۀ اهالی علوم انسانی آقای فرهادپور را به عنوان مترجم می شناسند؛ 
مترجم خوبی هم هست. اما او فقط مترجم نیست، بلکه در اصل 
یک متفکر معاصر است و کار ترجمۀ او ذیل مقولۀ تفکرش قرار 
می گیرد. آقای فرهادپور به تفکر از خلال ترجمه اعتقاد دارد و آن 
را عملی کرده است. به همین دلیل، بیشتر کتاب های او را ترجمه ها 
تشکیل می دهند. در این میان، معدود کتاب های غیرترجمه ای هم 
دارند که »بادهای غربی« یکی از بهترین آن هاست؛ شاید به این علت 
که حلاوت و حرارت گفتگو را دارد. دیگر این که دامنۀ موضوعات 
و مسائل این کتاب هم گسترده است و هم متنوع. فقط منحصر به 
فلسفه هم نیست. زمینه های دیگری همچون سیاست، هنر و ادبیات 
نیز حضور دارند. کتاب از هفت فصل تشکیل شده که هیچ کدام 
تألیف، به معنای نوشتۀ قلمی، نیست. یکی از آن ها میزگرد است، دوتا 
سخنرانی و چهار گفتگو. میزگرد نقد و بررسی مضامین کتاب جالب 
و مشهور مارشال برمن، »تجربۀ مدرنیته«، است، با حضور اساتیدی 
همچون دکتر یوسف اباذری و دکتر علی میرسپاسی. سخنرانی ها 
یکی »نکاتی چند در باب مفهوم فرم« است و دومی دربارۀ »سنت 
و سنت گرایی ایدئولوژیک«. اولین گفتگو دربارۀ اندیشه های ساموئل 
بکت است؛ موضوع دومی »تفکر و خشونت« است؛ بعدی در مورد 
»آزادی، میل و اجتماع« است؛ و آخری که طولانی ترین بخش کتاب 
هم هست به »مارکسیسم، سرمایه داری و دموکراسی« می پردازد. 
روشن است که وقتی موضوع یا مسئله ای در بستر گفتگو قرار بگیرد، 
تابع منطق گفتگو می شود؛ یعنی دیالکتیک پرسش و پاسخ. به علاوه، 
هر گفتگو در نهایت نیز همچنان گشوده باقی می ماند. هر مرحله هم 
حامل چند امکان است که خواننده به فراخور حال و هوش خویش 
می تواند سرنخ ها را بگیرد و مطلوب های ناگفتۀ دیگری را دنبال کند؛ 
همچون مسیری طولانی و پرپیچ وخم که جابه جا نشانه گذاری شده 
است تا راه های فرعی دیگر را نشان دهد، راه هایی که چه بسا خواننده 
خواسته های خود را در آن ها بیابد.همۀ این مباحث در اواخر دهۀ 
هفتاد و طلیعۀ دهۀ هشتاد شمسی ارائه شده اند. یعنی این مطالب گفته ها 
و اندیشه هایی است مربوط به بیش از بیست سال پیش؛ بیست سالی که 
تفاوتش با امروز خودش محل تأمل است. واقعیت این است که متأسفانه 
مسائلی که در این کتاب مطرح شده اند همچنان برای ما مسئله اند. حتی 
مسئله مندی آن ها کمتر هم نشده. سهل است؛ بیشتر هم شده. یکی از 
دلایل دقیقاً همین است که آن طور که باید و شاید اندیشیده نشدند. و این 
امر ما را با مدرنیته و دشواری فهمش و حتی سختی حضورش پیوند 
می دهد.  مدرنیته برای غرب بادی بود که از دل خودش برخاست و بر 
خودش وزید، اما وقتی به ما رسید بدل به طوفان شد. ما هم خودمان را 
برای این بلیۀ بزرگ غیرطبیعی آماده نکرده بودیم. این بود که سویه های 
منفی و مخربش بیشتر و سنگین تر شد. آن چه که می تواند ما را در برابر 
این طوفان قوی تر کند، تفکر در خاص ترین معنای آن است؛ یعنی 
انتقادی، همه جانبه، سخت گیرانه و ریشه ای. نمونه ای از این نوع تفکر 
را در همین کتاب می بینیم. از مزایای مهم شیوۀ بیان فرهادپور شفافیت 
است. مطالبی که در بیشتر کتاب ها گنگ و مبهم اند، در این جا واضح و 
روشن ارائه می شوند؛ هم به خوبی فهمیده می شوند و هم به راحتی. به 
عبارت دیگر، در این گفتگوها اندیشه های غربی بومی می شوند، مورد 
نقد قرار می گیرند و حتی برای مسائل داخلی کاربردی می شوند. به 
عبارتی، این مباحث بادهایی است که از جانب غرب می وزند و به این جا 
می رسند و با محیط آمیخته می شوند و رنگ وبوی ایرانی می گیرند. در 
نتیجه، کتاب خالی از سویه های عملی هم نیست. به طور مشخص، 
نکات کاربردی هم دارد. لذا حتی در ساده ترین مباحث نیز چیزهایی 
یافت می شود که همچنان سخت به درد ما می خورند، برای نمونه: »ما 
برخلاف همۀ ادعاهایمان که گفتگو می خواهیم بکنیم و غیره، باز در 
واقع به همین گروه ها نیز به صورتی بسیار ابزاری نگاه می کنیم. من 
ندیدم کسی واقعاً بخواهد با همین انصار حزب الله گفتگو کند، البته نه 
به این عنوان که حالا آمده اند مقابل درِ دفتر نشریۀ ما و می خواهند ما را 
بزنند پس آن ها را به داخل بیاوریم تا یک جوری در رودربایستی گیر 
کنند و شیشه های ما را نشکنند. واقعاً به یک نوعی خودمان را جای 
آن ها بگذاریم. من نرفته ام جبهه ولی او رفته است. احتمالاً دوستش هم 
جلوی رویش مرده است و حالا هم آمده این جا می بیند که منِ نوعی 
سوار بر پراید یا غرور خویش به راه خود می روم. اگر من جای او بودم 
چه می کردم. نمی گویم تجربۀ گذشته و وضع حال به او حق می دهد 
نسبت به دیگران اعمال خشونت کند، ولی من هم باید تجربه و حال و 
روز او را، حداقل بغض او را درک کنم. در این حد هم حاضر نیستیم 
که خودمان را جای او بگذاریم. صرف کاربرد عناوینی چون ارتجاعی 
و فاشیست و اوباش، مسئله را روشن نمی کند. خصوصاً الان، یعنی 
به نظرم می رسد که شاید یک تحلیل فوکویی از درگیری همۀ ما با 
مکانیسم های قدرت و تحلیل همدلانۀ وضعیت این افراد صرف نظر از 
آن تحلیل کلی تاریخی در مورد زمینه های رشد فاشیسم، بیشتر مورد 
نیاز است. و شاید حتی راه جلوگیری از گسترش فاشیسم نیز تا حدی 
همین همدلی یا درک آن هاست، نه موافقت با آن ها. و این که از قبل 
صرفاً به عنوان یک عده مزدور اراذل با آن ها برخورد نکنیم. من همان قدر 
که حق می دهم که افراد مثلاً به سینما بروند و فیلم نگاه بکنند، خب 
همان قدر هم حق می دهم که یک عده از این قضیه ناراحت باشند، حال 
به هر دلیلی، به دلیل سابقه شان، به دلیل فضایی که در آن بزرگ شده اند، 
به دلیل ارزش هایشان. به نظرم درست آن است که مثل پیروان کلیسای 
کاتولیک رفتار کنیم موقعی که فیلم »آخرین وسوسۀ مسیح« به پرده آمد. 
مؤمنین مسیحی مقابل در هر سینمایی ایستادند و از مردم خواستند به 
تماشای این فیلم نروند. این ها هم همین کار را بکنند. به هر حال باید 
نفس اعتراض طرف مقابل را فهمید، حالا این که به غلط دیگران را کتک 
می زند، بله؛ من هم مخالفم، در عین حال حاضر نیستم با هر بچه پولدار 
بالاشهری همراه شوم که پیف پیف! این ها بو می دهند و آمده اند و 
نمی گذارند ما برویم فیلم های هنری مان را نگاه کنیم. به هر حال برای 
من آدم ها مهم  تر از حتی هنرند. اگر هنری هم هست به نحوی معطوف 

به آدم ها، برخاسته از درون آدم ها و حاصل همدردی با آدم هاست.«

»بادهای غربی«؛  مراد فرهادپور 
در برابر طوفان مدرنیته

هفتحوض-طوسی حائری زنی مستقل، آزاد اندیش، 
جسور و پیشرو است.  زنی که رویا منجم، مترجم و نوه 
خواهرش، او را در مراسم تدفینش این طور معرفی کرد:  
»مثل هیچکس نبود. مثل هیچ  زنی که آدم معمولاً می شناسد. 
شاعر نبود که شعری از او بماند. نویسنده نبود که نقل و 
حکایت و داستانی به جا بگذارد. او خود شعر بود. خود 
داستان و حکایت بود. افسانه بود.  بچه نداشت اما مادر همه 
زنانی است که در این سرزمین شکل های دیگر زیستن را یاد 
گرفتند. او راهگشای راه ها برای زنان بود... او عین گل بود،  
عین درخت، عین دریا، عین جنگل. بیخود نبود که شاملو 

درباره اش سرود:
من باهارم تو زمین

من زمینم تو درخت
من درختم تو باهار

نازِ انگشتای بارونِ تو باغم می کنه
میونِ جنگلا   تاقم می کنه.

او همان نگاهی بود که همواره به همه کس و همه چیز هر 
گاه نگریست، عاشقانه نگریست. او عین عشق بود. عین 
زندگی.«    او اولین زن گوینده رادیو در ایران بود،  از اولین 
زنان راه یافته به دانشگاه تهران و اولین زن فارغ التحصیل 
ادبیات از این دانشگاه. از نخستین زنان ایران بود که برای 
تحصیل به خارج کشور رفتند و اولین زن ایرانی که دکتری 
ادبیات تطبیقی از دانشگاه سوربن گرفت. طوسی حائری از 
مترجمان توانا از زبان فرانسه بود و به معاونت وزارت علوم 

رسید. 
بسیاری از تاثیرگذارترین چهره های فرهنگ و ادب ایران 
مانند فروغ فرخزاد، بهمن محصص و نجف دریابندری از 
دوستان صمیمی اش بودند و بعضی دیگر درباره اش شعر 

سرودند و از او گفته اند. 
طوسی حائری زن مستقلی بود و هیچ گاه زیر سایه کسی 
نرفت؛ نه زیر سایه همسر دومش احمد شاملو و نه هیچ 
چهره ی  مشهور دیگری که دوست صمیمی اش بود. 
    نگاهی به بخشی از یکی از نطق هایش در سال 1۳14 در 
»کانون بانوان ایران« که برای مدتی با آن همکاری داشت، 
نشان دهنده جسارت زن 20 ساله ای است که می کوشد راه 
را برای برابری زن و مرد در دنیایی مردسالارانه و ناعادلانه 

هموارتر کند:
»آقای محترم، گویا شما وضعیت بعضی از زنان مملکت را 
که در شهرها دور از اجتماع زیسته و به واسطه ی عدم تعلیم 
و تربیت و نداشتن ارتباطات با جامعه قوای مادی و معنوی 

خود را بیهوده گذاشته اند در نظر گرفته و از این نقطه 
نظر تصور فرموده اید زن نمی تواند در اجتماع داخل 
شود و حال آنکه بدیهی است همان عدم دخول زن 
در اجتماع باعث انحطاط او گشته و روح و جسمش 

را ضعیف ساخته است.«  
یکیازآندوازدهنفرجسور

طوسی حائری در پانزدهم دی 129۶ در مشهد در 
یک خانواده روحانیِ روشن اندیش به دنیا آمد. پدرش 
محمدباقر حائری مازندرانی، یک روحانی حقوق دان 

بود.  
طوسی حائری پس از پایان دوران دبستان ابتدایی در 
رامسر و دوران دبیرستان در تهران در سال 1۳1۵، 
در مدرسه ها به عنوان معلم زبان تدریس کرد و از 
اولین دانشجویان دختری بود که وارد دانشسرای عالی 
و دانشکده علوم و ادبیات دانشگاه تهران شدند؛ در 
شرایطی که جامعه هنوز آمادگی دیدن اختلاط دختر 

و پسر را نداشت.
به قول بدرالملوک بامداد در کتاب »زن ایرانی؛ از 
انقلاب مشروطیت تا انقلاب سفید«: »تا مدتی آن 

جرات و جسارت را در خود نمی دیدند که دختران را به 
محیطی بفرستند که در آنجا آزادانه با پسرها معاشرت داشته 
باشند. همگی منتظر بودند دیگران در این کار سبقت بجویند 

تا اگر وبالی دارد گردن آنها را بگیرد. 
بنابراین اولین دسته دخترانی که وارد دانشسرای عالی و 
دانشکده های علوم و ادبیات شدند فقط دوازده نفر بودند که 
همگی آنها از زنان دانشمند و فعال خدمتگزاران سرشناس 

اجتماع به شمار می روند.«  
طوسی حائری جزو همان دوازده نفر بود که جرات و 
جسارت داشت و نه تنها اولین زنی بود که لیسانس ادبیات 
فارسی را از دانشگاه تهران گرفت، که گفته می شود اولین زن 
ایرانی هم بود که برای ادامه تحصیل به فرانسه رفت. اودر 
سال های1۳1۶ تا 1۳19 در دانشگاه سوربون ادبیات تطبیقی 
خواند و در سال 1۳28 به پاریس بازگشت و دکترای خود 

را در 1۳۳2 دریافت کرد.
ازکانونبانوانتاگویندگیرادیو

از نوجوانی وارد فعالیت های فرهنگی  طوسی حائری 
و مطبوعاتی شد و با زنان تاثیرگذار در جنبش زنان ایران 
مانند  صدیقه دولت آبادی، بدرالملوک بامداد،  شمس الملوک 
مصاحب و مهرانگیز منوچهریان در نشریه »خطابه بانوان« و 
همینطور »کانون بانوان ایران« در سال های 1۳14 و 1۳1۶ 

همکاری کرد.  
سال 1۳1۶ برای طوسی 20 ساله که سری پر شور داشت، 
سال پرکاری بود. در این سال از دانشگاه فارغ التحصیل شد، 
در کانون بانوان ایران شروع به همکاری کرد،  با اسد صدری 
به رغم مخالفت پدر ازدواج کرد؛ ازدواجی که به جدایی 
انجامید. او در همین سال برای تحصیل در دانشگاه سوربن 

عازم اروپا شد.
طوسی پس از بازگشت از اولین سفرش به فرانسه، در سال 
1۳19 کارش را در رادیو شروع کرد. او نخستین زن در 
ایران بود که گوینده رادیو شد.  مسعود بهنود در کتاب »از 
سید ضیا تا بختیار« درباره افتتاح رادیو می نویسد:  »در سال 
1۳19 بالاخره رادیو افتتاح شد و هزاران خانواده ای که از 
چند سال پیش دستگاه رادیو را با ابهت تمام بالای اتاق 
پذیرایی خود جا داده بودند، صدای محسن فرزانه و طوسی 
حائری را شنیدند که از محل بیسیم به طور زنده با آنها سخن 

می گفتند.« 
هم زمان در دانشگاه تدریس می کرد و در مجلات مختلف با 
اسم مستعار متن هایی را از فرانسه به فارسی ترجمه می کرد. 
     فعالیت های مطبوعاتی و تدریس اش در دانشگاه ادامه 

داشت. یکی از ترجمه های استادانه او ترجمه شعر »دوست 
من درخت« اثر مینو دروئه در سال 1۳40 است؛ شعری که 

بر شاعرانی مثل سیاوش کسرایی تاثیر گذاشت.
»اظهارنظرمیکردونمیخواستبهشوهرش]شاملو[

متوسلشود«
مجله آشنا را در سال 1۳۳۷ یک سال پس از ازدواجش با 
احمد شاملو، به همراه او منتشر کرد. این مجله که به عنوان 
مجله ای برای روشنفکران با چاپ آثار نقاشان معاصر اروپا و 
ترجمه اشعار و ادبیات روز جهان با سردبیری احمد شاملو 
و با هزینه شخصی چاپ می شد، پس از 1۷ شماره متوقف 

شد. 
همکاری فرهنگی آن دو پر بار بود. آنها در سال 1۳۳8 کتاب 
»افسانه هفتاد و دو ملت« اثر هانری پوررا را منتشر کردند و 
یک سال بعد طوسی به شاملو برای ترجمه »پاپرهنه ها« اثر 

زاهاریا استانکو کمک کرد.
فعالیت های فرهنگی طوسی حائری بعد جدایی از احمد 
شاملو در سال 1۳40 ادامه یافت و او به همکاری در مجله 

کتاب هفته و ترجمه پرداخت.  
از شعرها و نوشته های احمد شاملو در مدتی که با طوسی 
بود، مانند شعر ماهی  یا یادداشت »به همسفرم طوسی« که در 
شماره ۵ مجله آشنا در سال 1۳۳۷ منتشر شد، نشان از تاثیر 

عمیق طوسی بر شاملو است.
ماهی،

برای طوسی 
من فکر می کنم

هرگز نبوده قلب من 
اینگونه گرم و سرخ.  

احساس می کنم در بدترین دقایق این شام مرگزای
چندین چشمه  خورشید

در دلم
 می جوشد از  یقین؛ 

احساس می کنم در هر کنار و گوشه این شوره زار یاس
چندین هزار جنگل شاداب

ناگهان
می روید از زمین.

سیروس شاملو درباره شخصیت طوسی حائری و یکی از 
دلایل جدایی او از پدرش احمد شاملو در گفتگو با مجله 
شاخ زیتون گفته است:  »یکی از دلایلی که شاملو از طوسی 
حائری جدا شد این بود که طوسی اظهارنظر می کرد و 
خودساخته بود و نمی خواست به شوهرش متوسل شود. 

یعنی بعضی برای ایرادگرفتن فکر آینده شون رو می کنند، ولی 
بعضیا   نمی کنند.« 

نجف دریابندری هم در شماره 100 مجله بخارا، درباره یکی 
از مشکلات طوسی حائری و احمد شاملو چنین می گوید:  
»طوسی زن خوبی بود. من بیشتر با او رفیق شدم. علت جدا 
شدن من از شاملو هم همین رفتارش با طوسی بود. این را 
هم بگویم که طوسی یک روز به من گفت: شاملو معتاد 
است. من چند بار او را پیش دکتر برده ام ترک کرده اما دوباره! 

شما که رفیقش هستی بهش بگو که ترک کند.« 
دوستیبافروغفرخزاد

طوسی حائری در سال 1۳41 یک سال پس از جدایی از 
شاملو،  به همراه فروغ فرخزاد و پرویز داریوش در فیلم 
کوتاه »خواستگاری« بازی کرد. این فیلم را ابراهیم گلستان به 

سفارش »موسسه ملی فیلم کانادا«  کارگردانی کرد.
   ابراهیم گلستان هم در گفتگو با پرویز جاهد در کتاب 
»نوشتن با دوربین« از طوسی حائری یاد می کند که »طوسی 

زن خیلی خیلی فوق العاده ای بود.«
آشنایی طوسی و فروغ به سال 1۳۳2 بر می گردد، درست 
چند روز بعد از بازگشت طوسی از سفر چند ساله اش 
به پاریس که برای گرفتن دکترا رفته بود. آشنایی شان به 
صمیمیت تبدیل شد تا آنجا که وقتی فروغ که از پرویز شاپور 
جدا شده بود و در خانه پدری هم دچار مشکل شده بود،  سه 

ماه به خانه طوسی رفت و با او زندگی کرد.
خاطرات طوسی حائری از فروغ فرخزاد در کتاب »زنی 
تنها، یادنامه فروغ فرخزاد« به کوشش حمید سیاهپوش و 
همینطور در گفت وگوی پرویز نقیبی با طوسی حائری به 
عنوان »طرحی از چهره فروغ فرخزاد« در مجله بامشاد،  نه تنها 
به شناختن بهتر روحیات زندگی فروغ شاعر کمک می کند 
بلکه ما را با زنی آشنا می کند که با مشکلات خانوادگی مثل 
طلاق، جدایی از فرزند و کنار نیامدن با پدر درگیر است 
و همینطور نشان دهنده نقش تاثیرگذار طوسی حائری در 

زندگی فروغ است.  
»اولین چیزی که من و خانم رخشا احساس کردیم این بود 
که فروغ و شوهرش تجانس روحی ندارند و احساس 
کردیم این ازدواج جلوی رشد فکری فروغ را می گیرد. 
من شوهرش پرویز شاپور را خیلی خوب می شناسم... 
به نظر چنین می رسید که این ها برای یک دیگر ساخته 

نشده اند... 
به هر حال وقتی آن روز با فروغ آشنا شدم با او بسیار بحث 
کردم و درباره شعرش و درباره این که باید راه خودش را 
بشناسد حرف زدیم و بعدها، شاید غلط یا درست، او 
را کم و بیش به جدایی از شوهرش تشویق کردیم و 
فروغ پنج شش ماه بعد از شوهرش جدا شد... اغلب 
شعر شاعران فرانسوی را ترجمه می کردم و برایش 
می خواندم. فروغ با اشتیاق گوش می کرد. گاه ترجمه 
بعضی از شعرها در او حالت الهامی پدید می آورد... 
بسیاری از موضوعات شاعرانه را در همان لحظه که 
که برایش ترجمه می کردم یادداشت می کرد که بعدها 

روی دو سه تا از آنها شعر ساخت. «
طوسی حائری در سال 1۳4۶ کار در وزارت علوم 
را آغاز کرد و تا معاونت این وزارت خانه ترقی کرد. 
او پس از انقلاب 1۳۵۷ بیشتر زبان فرانسه تدریس 
می کرد اما خانه اش همچنان محلی برای گرد آمدن 

هنرمندان به ویژه شاعران و نقاشان بود.  
طوسی برای سومین بار در سال 1۳۶4 با محمود بردبار 
ازدواج کرد و در سال 1۳۷0 ساکن محمودآباد در 
مازندران شد. او دو سال بعد در آنجا در 1۷ فروردین 

درگذشت.
یادش گرامی باد.

طوسی حائری نقش مهمی در شعر مدرن فارسی دارد
دکترعلیغزالیفر
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در جامعه کنونی ما و گران باری ازدواج و مشکلات اقتصادی و 
اجتماعی و دوبرابر شدن مهاجرت در طی سی سال گذشته افزایش 
سن ازدواج و کاهش موالد و فرزند آور را پدید آورده است که با 

هیچ مشوق های نمی توان به افزایش تعداد منجر گردد.
خلاقیت در برقراری رابطه

علی قره داغی در ادامه عنوان داشت: نکته بسیار مهم این است 
که ارگانسیم مدنی انسانی که در جامعه  مدنی زندگی می کند که  
حالت جنگ و گریزباشد وهیچ وقت به سمت آرامشی حرکتی 
نداشته باشد این ارگانسیم خود را گسترش نمی دهد بلکه برعکس 
و این ارگانسیم پس انداز را زیاد کرده  و مخارج و خوراک را کم  

و به سمتی خواهد رفت که امنیت خود را در آینده تضمین بکند.
وقتی که ارگانسیم مدنی با نامنی و فعال شدن تفکر سمپاتیک تلاش 
نمی کنند که خود را گسترش بدهد  و مفهوم ازدواج که در پی 
گسترش خودش است را تحت شعاع قرار می دهد ،مفهومی که 
انسان را رشد جانبی می دهد و ما با دیگران و خانواده ها باهم پیوند 
پیدا می کند و در این شکل نیازهای خاموش ناپذیری افراد تغییر 
رویه می دهد. در این ارگانسیم برای تامین این نیاز ها خلاقیت 
ایجاد می کند و روابطی بدون ازدواج را گسترش داده و افراد منتظر 
ازدواج نمی ماند و از طرق مختلف تامین نیاز می کنند!در این زمان 
است که طرق مختلف تامین نیاز در بین افراد رواج پیدا می کند.

یکی از آنها ازدواج سفید است.
انواع رابطه ها

همان طور که در جریان هستیم ازدواج سفید یا هم خانگی بدون 
ازدواج گسترش یافته است و در ایران در شهر های بزرگ رواج 
دارد و در شهر کوچکترهم گسترش خواهد یافت . در این روش 
می تواند نیاز عاطفی و جنسی تامین گردد و یکی از شقوق که در 
آن ازدواج سفید افزایش خواهد یافت این است که ازدواج سفید یا 
در بافت جامعه ایرانی همان ازدواج عرفی و صیغه ای موقت است 
که تهعدات زیادی بر دوش افراد نباشد حتما افزایش خواهد یافت.
تمام شقوق و راه های گوناگون در روابط دختر و پسر افزایش پیدا 

خواهد کرد که ازدواج سفید یکی از آنها خواهد بود! 
روابط پولی که در آن سکسوردکرها یا افرادی که فقط و صرفا 
برای تامین نیازمالی و گروه دیگری برای تامین نیاز جنسی وارد 
این نوع روابط خواهند شد. یکی دیگر از انواع روش های روابط 
نامتناسب شوگر ددی یا شوگر مامی است که این نوع هم گسترش 
پیدا خواهد کرد . اگر در آینده ای که وضعیت اقتصادی و اجتماعی 
که روی همین ریل حرکت کند و هیچ تغییر در این شرایط ایجاد 
نشود ما منتظر روابط سکسورکرها رو باید باشیم! یا حتی همجنس 
گرایی یکی از شقوق و روش ارتباط گسترش خواهد یافت.در این 
شرایط خیانت های زناشویی و روابط مثلثی افزایش پیدا خواهد 
کرد. ازدواج در آینده نزدیک ایران از لایف تایم به پارت تایم تبدیل 
می شود و از مدام العمری و زمان نامحدود به کوتاه مدت تبدیل 
خواهد شد. و طبق پیش بینی ها افزایش میزان طلاق ها ازدواج های 
لایف تایم کاهش پیدا و پارت تایم زیاد خواهد شد و ممکن است 
فردی ده سال در یک روابط باشد دوباره در رابطه ای جدید با یکی 
۱۵سال و دوباره طلاق و با فرد سومی ۵ سال در رابطه بماند و 
فرد بازده ارتباطی خود از جوانی تا میانسالی را با آدم های مختلف 
تجربه خواهد کرد . به خاطر فشارهای اقتصادی و اجتماعی  که 
موجب می شود خود ازدواج اول گران باری گردد این در حالی 
است که ازدواج دو وسوم دیگر گران و پر هزینه نیست  و افراد 
مجرد ترجیح می دهند برای اینکه بتواند در رابطه کم هزینه باشند 
نوع ارتباطی پارت تایمی را انتخاب می کند که نفر دو  یا سوم یک 
رابطه باشد.این یک نوعی نابه سامانی  در اذهان و باورهای سنتی و 
قالب شده در خصوص ازدواج که در بین افراد ایجاد خواهد کرد. 
افزایش طلاق ۲۸درصد  وکاهش ۲۶درصدی ازدواج این خود 
بارزترین نشان و یک آلارم است. اینکه در جامعه همه شقوق با 
هم وجود دارد و از ازدواج سفید و هم خانگی و پارت تایم گرفته 
تا همجنسگرایی و خیانت هایی که افزایش خواهد یافت در این 
شرایط افراد  منتظر نخواهند ماند که بستر فراهم بشود و متاسفانه یا 
خوشبختانه وارد انواع رابطه ها خواهد شد .همان طور که آمارهای 
رسمی و غیر رسمی کشور مطرح است و در خانواده ها ما شاهد 
این تضادها خواهیم بود که افرادی فرزندان سن بالا و ازدواج نکرده 
دارند  به طوری که ما در ایران ۵۰هزار مرد پنجاه ساله که به مجردی 
مطلق رسیده اند و یک میلیون۲۴۳هزار دختر سی تا چهل سالی 
مجرد داریم .این خود یک آلارم و نشانه ای است که ازدواج آنها 
یک ازدواج آسان نخواهد بود. هر کدام از آنها با یکی از شقوق و 
روش های مختلف رابطه تامین نیازخواهند کرد که با روش های 

پنهانی که با ارزش های دولتی و فقهی سازگار نیستند .
فرهنگ   زیرزمینی

 در پایان دکتر قره داغی با طرح این سوال که، آیا باید نگران 
باشیم؟ گفت:نه خیر ولی ظاهرا برای اینکه بتواند شوک مفهومی 
را به ازدواج زده و آن گران باری شکسته شود نیاز بوده است از 
طرفی نیزبایستی منتظر از بین رفتن بعضی از رفتارها و مصادیقی از 
فرهنگ قالب باشیم.   این موضوع نیز مطرح است که در این میان  
کاربرای چه کسانی سخت خواهد شد ؟! باید توجه داشته باشیم 
،خانواده های که فرزندانی در آستانه ی تجردقطعی دارند بایستی 
همراه با تغییر پارادایم ها و شکستن الگوی شکل گرفته ای که 
تمام مصادیق رفتاری و احساسی و ارتباطی را جهت می داده است 
بایستی تصمیمات سخت بگیرند و شقوق دیگر ازدواج را بپذیرند .

عصر تحول روابط
  انسان تکاملی برای پاسخ گویی به نیاز زمانی که شکل اجتماعی 
عرفی قابل اجرا نباشد و گران بار باشد آن شقوق دیگر باز خواهد 
شد.ما قرار است در عصر تحول روابط عاطفی و جنسی قرار 
بگیریم و باید خودمان را آماده کنیم که خواهری یا برادری یا حتی 
والدین به آن شقوق دیگر نزدیک شدند باید بدانیم که قضاوت 

های سنتی و اجتماعی که وجود داشت پاسخ گو و مانع نیست.
یک زمانی گفته می شد که ما با سونامی خیانت، طلاق مواجه 
خواهیم شد که الان دقیقا همان زمان است. این سومانی کشنده 
نیست ، نکته مهم این است که ما در حال پوست اندازی هستیم . 
نقش های سنتی در جامعه ما در حال تغییر شکل دادن هستند و این  
فاجعه نیست . چون  ما باز ماندگان اجداد نیرومندمان هستیم یعنی 
ما توانستیم از بیکاری، جنگ ، سیل، زلزله و حوادث غیر مترقبه 
نجات پیدا کنیم وبه این جا برسیم . از این رو ما برای آینده نزدیکی 
که در حال رسیدن است بایستی بدانیم و آگاه باشیم  که با افکار و 
الگوی های سنتی موجود غافل گیر نشده و کاری نکنیم که کنار 
گذاشته شود.به نظر می رسد که با شقوقی که مطرح شد،بایستی 
با تدابیری فرهنگ زیرزمینی را به روی زمین آورده شود تا افراد از 
آن گران باری نجات پیدا کنند. بایدهر چقدر می توانیم باورهای غلط 
درباره ازدواج را حذف کنیم و از آن آرمان گرایی و کمال گرایی و 
سنت گرایی درباره  ازدواج را کنار بگذاریم تا بتوانیم به نیازهای خود 
در بستر ازدواج پاسخ بدهیم و با این تصور که باید گران باری و 
سنگین بودن ازدواج برای خودمان حل کرده و آن را راحت تر کنیم. 

هسته با هستی ارتباط دارد آذر عباسی- امر ازدواج هندوانه سر بسته نبوده و نخواهد بود ولی 
رفتار افراد در ادوار گذشته و حال آن را پیچیده کرده است.

 تصور هر فرد از ازدواج و داشتن همدم و همراه چیزی کاملا 
شخصی و شخصیتی است و آنچه ما از گذشته ی ازدواج در خاطر 
داریم جنگ و جدال ها و بی عدالتی ها و زورگویی هایی است که 
بزرگتر ها برای قالب کردن دختر یا پسری بر دیگری بوده است.  
اینکه فردی تحت هر شرایط بایستی زیر بار زندگی کردن با جنس 
مخالفی که هرگز ندیده و یا آشنایتی با او نداشته باشد به کنار، اینکه 
بخواهی روح و جسم و آینده ی خود و طرف مقابل و فرزندان 
این رابطه معیوب را درگیر کنی ،بدون آنکه بفهمند چه سرنوشت 
هایی رقم می زنند احتمالا کسی حتی فکری برای  آن نمی کرده 

است و برایشان اهمیتی قائل نبودند!
 برعکس این جریان؛ چیزی است که در حال حاضر شاهد آن 
هستیم و در قاب چشمان امروزی ما به عینه دیده می شود، موج 
ویرانگر بی بندباری در روابط عاطفی ،طلاق ها و ازدواج های 
آنی، اسامی انواع روابط بین زنان و مردان و دختران و پسران و... 
مصداق نه به آن بی نمکی نه به این شوری شده است. اینکه آینده 
روابط و ازدواج در جهان و کشور ما به کجا خواهد کشید؟ اینکه 
ما تجربه روابط تحکمی گذشته را گذرانیده ایم و ولنگاری روابط 
امروزی را می بینیم! در این شرایط  چه آینده ای برای  امر ازدواج 
می توانیم متصور باشیم؟ و همه این سوال ها را ازدکتر و پژوهشگر 

و روانشناس حوزه روابط زوجین جویا شدم .
 اینکه آینده ازدواج در ایران با این میزان غنای تمدنی و اصالت و 
فرهنگ دینی اسلامی و مدنی چه خواهد شد ؟واز اینکه به جرات 
می توان گفت که ما نتوانستیم در حوزه روابط و خانواده حرفی 
برای جهان پیرامون داشته باشیم !و بیشتر توانسته ایم هم سو و 
همرنگ با جهان پیرامون خود هماهنگ شده و با موج ویرانگری 
دررفتارها و هرج ومرجی در روابط را تجربه کنیم و تنها کاری که 
طبق گفته دکتر علی قره داغی می توانیم انجام دهیم این است که 
ما بر اساس مطالعات و مشاهدات صورت گرفته، پیش بینی ها را 
بدانیم و ببینیم تا شاید حداقل این موضوعات و مسائل ما را در عمل 
انجام شده قرار ندهد. به گفته دکترعلی قره داغی مشاورخانواده و 
ازدواج، اینکه ما دائما در حال تغییر و تحولات هستیم اصلی ترین 
نکته است افزود: پدیده های اجتماعی از جمله پوشش، سبک فکری 
تا الگوهای تعامل در حال تغییر است،ولی همین پدیده های اجتماعی 
که نیروهای اجتماعی، اقتصاد ، سیاسی،مذهبی و نگرش ها دائما بر 
آن وارد می شوند، ماهیت آنها را دچار تغییرو تحول میکند  و ازدواج 
هم به عنوان یک پدیده اجتماعی در کشور ما در حال تغییر است. 
وی ضمن تاکید بر اینکه مسئله ازدواج تحت فشار نیروی هایی ، 
دچار دگرگونی هایی شده است اظهار داشت:اولا در تعریف کلی 
ازدواج باید گفت ؛ازدواج یک پدیده ای است که در بستر اجتماعی 
برای نیاز های افراد مامن و ملجی می باشد و این باعث خواهد شد 

که افراد بتوانند نیاز های خود را در ازدواج تامین بکنند.
نیاز خاموش شدنی نیست

چیزی که کاملا مشخص است قراربراین بوده  که بر بستر ازدواج به 
نیازهای عاطفی،جنسی،بقای نسل، آرامش پاسخ داده شود همانطور 
که به صورت متداولی در همه جای دنیا پاسخ داده میشود.ولی نکته 
کلیدی و اساسی که باید توجه کرد این خواهد بود که نیازهای ما 
انسان ها به هیچ وجه از بین نمیرود و تا همیشه و تا ابد در ما انسان 
ها وجود دارند. اینکه نیاز های عاطفی همواره وجود دارد، نیازهای 
جنسی همیشه و بلافصل باقی هستند ، نیاز به بقا در همه انسان ها 
یک اتفاق غریزی است ونیاز به تداوم پیدا کردن در انسان ها وجود 
دارد.  باید بدانیم که همیشه درصد کمی از مردم هیچ وقت ازدواج 
نمی کنند و این مورد بحث ما نمی باشند ولی برای انکه بدانیم تمدن 
ها در این باره چه پاسخ به تامین نیاز با ازدواج را مطرح کرده اند ؟ 
اینکه ازدواج  را درچه قالب و تعریف کلاسه کرده اند ؟ دکتر قره 
داغی گفت:در این باره  باید از تکامل انسان و حتی هستی موارد را 
بیان کنیم ،این موضوع که اولین بار در نظریه تکامل چارلزداروین 
زیست شناس و زمین شناس مطرح شده است.  انسان موجودی 
تکاملی است و در مفهوم کلی تکامل یعنی هر موجودی به تناسب 
محیط خود به یک نوع انطباق یا آداپتیشن می رسد و می تواند گونه 
خود را تکامل ببخشد و گونه خود را به سال ها و قرن های بعدی 
انتقال بدهد و به نوعی سازگار شدن است. نیروها و تحولات  و 
سیستم های محیطی ،خانوادگی وکلان جهان پیرامون ازدواج را 
احاطه کرده است و اگر این نیرو ها تغییر پیدا کنند پدیده های بینی 
و میانی هم دچار تحول می شود .به طورمثلا در چهل سال گذشته 
فیل های که در کنیا متولد می شوند یا آج ندارند یا آج کوتاه تری 
نسبت به قبل تر ها دارند واین باعث می شود یا شکار نشوند یا 
کمتر شکار شوند، این یک نوع تکامل پیدا کردند حیوان باهوشی 
چون فیل است و تمام موجوداتی که می توانند با محیط خود کنار 
بیایند و قدرت انطباق بالای دارند مثل گرگ ،فیل ، گنجشک و 
گربه یا حتی روباه قطبی که نسبت به محیط سرد قطب کمی پشم 
ترشده است. این حیوانات و موجودات نشان می دهند که تکامل 
یافته اند و توانستند با محیط پیرامون خود سازگاری کنند .انسان هم 
جزو موجودات تکامل یافته است و توانسته با بیماری ها و جنگ ها 
و آتشفشان ها و غیر خود را سازگار کرده و که تا به امروزه تداوم 
پیدا کند و در این باره هم گونه ها و هم پدیده ها تغییر پذیر بودند و 
توانستند تکامل پیدا می کنند. روانشناس حوزه زوجین اضافه کردند 
این نکته که موضوع ازدواج در ایران یک موضوع بسیار گران باری 
شده است اظهار داشت: یعنی اگر کسی بخواهد این اتفاق را پدید 
بیاورد و ازدواج بکنند باید متحمل هزینه ها و ریسک های زیادی 
از نظرفشار اقتصادی واجتماعی و سیاسی را گردد . همانطور که 
گفته شد نیازهای عاطفی و جنسی و نیاز به بقا و تداوم و ذات 
اجتماعی انسان ایجاب می کند که هم باشی با دیگران را داشته باشد 
واین ها ب  و گونه اجتماعی و سوشالیزه شده ایم که با دیگران در 
پیوند باشیم چیزی مثل غم یا شادی که به عنوان یک هیجان ما را 
به دیگران سوق یا پیوند می دهد و ازدواج هم به همین گونه است 
.اگر در زمان های گذشته به خاطر جنگ ها مرد ها از بین می رفتند و 
ازدواج با چند زن مرسوم می بود این نیز نوعی بر پایه نقش تکاملی 
انسان برای انکه بتواند محیط پیرامون خود را امن نگه دارد بوده است 
که در آن زمان چنین امری ضرورت می داشت. امروزه اگر فشارهای 
اقتصادی و اجتماعی افزایش پیدا می کنند و این امر گران بار می شود 
و ازدواجی که  قرار بود پاسخ به نیازبدهد صورت نمی گیرد ؛ نیازها 
حتما به طرق دیگر تامین می شود چون همانطور که گفته شد نیاز 
به هیچ وجه تغییر نمی کنند و باقی است .... ادامه در ستون روبرو

طلسم  باورها
آینده ی ازدواج در ایران

در  سیاحتی:جوادمجابی  فاطیما 
هشتمین نشست شعر خوانش 
گفت: به نظرم هر شاعر به شرط 
طور  به  باید  باشد  شاعر  اینکه 
صادقانه تجارب شعری خود را در 
دراز مدت برای دیگران بازگو کند، 
زیرا ممکن است مفید باشد و به 
درد شاعر دیگری بخورد. همانطور 
که چنین سنتی در غرب رواج 
دارد و معمولاً از شاعر و نویسنده 
دعوت می کنند تا در یک دوره ی 
دانشگاهی از تجربه های نویسندگی 

خود به دیگران بگوید.
این شاعر و منتقد ادبی با بیان اینکه 
بیش از نیم قرن از چاپ اولین کتاب 
شعرم می گذرد، خاطرنشان می کند: 
اولین مجموعه  من در سال ۴۴ 
شعرم را منتشر کردم و حالا اگر این 
سال ها را سابقه ی فعالیت شعری ام 
در نظر بگیریم به بیش از ۶۰ سال 
می رسد. در طی این سال ها قریب 
به۳۰ جلد مجموعه منتشر کرده و 
تعداد ۶_ ۵ جلد از آن ها نیز چاپ 

نشده اند.
مجابی با اشاره به اینکه در ابتدای 
کار بیشتر به شکل هنری و فضلایی 
شعر توجه داشتم، تصریح می کند: 

یک دوره ی کوتاهی غزل می گفتم که هیچ وقت آن ها را 
به حساب کار جدی نگذاشتم. چون در زمینه ی کلاسیک 
و غزل کارهای درخشانی انجام شده که ضعیف و متوسط 
بودن در این حوزه تضییع وقت و زمان است. اما از ابتدای 
دهه ی چهل به واسطه ی آشنایی با شعر شاملو، اخوان، 
کسرایی، نادرپور، توللی و... شعر نو را  آغاز کردم و در همان 
ابتدا، مضمون شعر برای من خیلی مهم بود، زیرا در آن زمان 
طراحی مضمون، رسم رایجی بود، مضمون را می گرفتند و 
بعد تبدیل به داستان یا شعر می کردند و مهم این بود که شما 
چه قدر زیبا بتوانید این مضمون را در شعر اجرا کنید. البته 
بیشتر شعر روایی یا خطابی در آن ایام مرسوم بود. در کنار 
شعر رمانتیک، شعر مبارزاتی هم بود که به مسائل سیاسی 
می پرداخت. من در آن دوره طبیعتاً در بسیاری از زمینه ها 
تجاربی داشتم و در بعضی از کتاب ها نمود روشنی دارد. ولی 
از آغاز سعی کردم پشتوانه ی محکمی برای خودم انتخاب 
کنم و آن مطالعه ی متن های قدیمی شعر و نثر فارسی بود. 
در طول دو دهه تقریباً مهم ترین متن های زبان فارسی را 
خواندم. این مطالعه به زبان شعری من خیلی کمک کرد و 
به واسطه ی آشنایی با پیشینه ی فرهنگی ایران و اینکه چگونه 
شاعران بزرگ ما در گذشته، شعر می گفتند و روی چه 
مطالبی تاکید می کردند و شیوه های هنری که در کارهایشان 
داشته اند چه بوده است در مسیریابی من موثر واقع شدند. 
و من سعی می کردم از شعر این شاعران بیاموزم و در عین 
حال با بسیاری از شاعران معاصر هم ارتباط داشتم. همه ی 

این عوامل اثرات خوبی در جهان بینی من داشتند.
این نویسنده تاکید می کند: با اکثر شاعران نوپرداز معاصر که 
در حال حاضر جزو نام های تاریخی ما هستند، در جلسات 
متعدد درباره ی اینکه شعر باید چگونه باشد بحث و گفتگو 
می کردیم و همه ی این ها برای من مفید و موثر بودند و بالطبع 
پشتوانه ی گسترده ی ادبیات فارسی و الهام بخشیِ ادبیات 
غرب کمک شایانی می کرد تا به آفاق دیگری برسیم. تاکید 
می کنم آشنایی با ادبیات جهان و شعر ایران به ما کمک کرد 
تا بتوانیم حرف هایمان را بهتر، دقیق تر و درست تر بگوییم 
و در عین حال ترسی در وجودمان افتاد که ما اکنون در 
حضور جهان شعر می گوییم، نه برای یک محفل یا چند 
نفر دوست و برای یک دوره ی خاص بلکه هر شاعری 
حس می کرد شعری می گوید که در همه جای دنیا دیده 
شود، ترجمه شود و حتی اگر ترجمه نشود می دانستند در 
متن ادبیات جهانی است که انسان شعر را می آفریند. بنا بر 
این وسواس عجیبی برای انتخاب لغات، انتخاب مضامین، 
تصویرسازی و بیش از هر چیزی معماری شعر برای ما 
مطرح بود و تجربه های شاعرانی مثل رویایی، شاملو، اخوان 

و فروغ تجربه های موفقی بودند و 
نشان می دادند، آن ها دقیقاً همان راه 
مشترک را می رفتند و می دانستند، 
راه درستی بود. آن ها ادبیات کهن 
بودند  خوانده  خوب  خیلی  را 
و ادبیات جهان را می شناختند 
ارتباط  با جامعه ی خود  و بعد 
صمیمی داشتند و سعی می کردند 
به نحوی در یک گفتگوی دائمی 
طبیعی  به طور  باشند.  مردم  با 
ارتباط گیری برای نسل ما خیلی 
اهمیت داشت، ما دوست داشتیم 
با مردم سخن بگوییم و این سخن 
گفتن به این دلیل بود که جنبش 
شعر نو در اوایل دهه ی چهل هنوز 
یک جنبش جوان بود و مورد 
بی اعتنایی و یا حتی خصومت بود 
و ما سعی می کردیم این جنبش را 
تثبیت کنیم و ارزش های آن را در 
ذهن مردم جا بیاندازیم. اکثریت در 
کنار شعر به نقد شعر و به تعریف 
و توصیف شعر هم می پرداختیم 
و فضای شعری را برای دیگران 
آشکار می کردیم و این کوشش 

دوگانه یعنی سرودن شعر و از شعر سخن گفتن وظیفه ای 
بود که شاعران هم نسل من به عهده گرفته بودند و برایشان 

اهمیت درخوری داشت.
این شاعر و روزنامه نگار می گوید: بعد از انقلاب به نوشتن 
رمان گرایش پیدا کردم. به این دلیل که شرایط اجتماعی به 
گونه ای بود که از شعر به عنوان یک رسانه ی تک صدایی 
چندان انتظار نمی رفت تمام مسائل پیچیده و عمده ی 
جامعه ی متلاطم را منعکس بکند و طبیعتاً یک دوره ای شعر 
در حاشیه قرار گرفت. ولی یک راه حلی برای ما پیدا شد 
و آن اینکه شعرهای بلند بگوییم. تعداد زیادی از شاعران 
مثل سپانلو، حقوقی، شاملو، مختاری، آتشی به سمت »شعر 
بلند« یا »منظومه« گرایش پیدا کردند. چرا که در شعر بلند 
و منظومه می شود آن چند صدایی و امکان انعکاس انواع 
صداهای جامعه را تحقق بخشید. من خودم هم تجربه ی 
چند شعر بلند را دارم مثل »سفرهای ملاح رویا« و »بر بام بم« 
که همین »بر بام بم« باعث شد ۲۵ سال شعرهایم چاپ نشود 
)اداره سانسور فکر می کرد بر بام بم تمثیلی از ایران ویران 
شده است(. تجربه ی شعر بلند به ما آموخت شاعر فقط 
نباید یک صدای معین و مشخص را که صدای خودش 
است، انعکاس بدهد بلکه به صداهای دیگر در جامعه گوش 
بدهد و آن ها را به نحوی در کارش انعکاس بدهد، ولو 
اینکه بعضی از این صداها مطابق سلیقه اش نباشد. این کار به 

دموکراتیزه شدن شعر کمک می کند.
مجابی می افزاید: بعـد از نوشتن چند رمـان دوبـاره به شعر 
برگشتم. طبیعـتاً تمـام تجـربه های که در رمان و داسـتان 
کوتاه و بیشتر حرف های سیاسی و اجتماعی، فلسفی که 
می خواستم بزنم را در رمان و داستان به تفصیل گفته بودم. 
البته آشکارا یا به کنایه. بنا بر این شعرم به سمت ناب شدن 
حرکت کرد و به تدریج به سمت »شعر بیوگرافیک«، »شعر 
روزانه« حرکت کردم. چون معتقدم شعر در ایران به تدریج 
از شعر »روایی« و »خطابی« و »رمانتیک« به سمت نوعی 
بیان ذهنی زندگی شاعر، حرکت کرده است. البته این کار در 
شعر قدیم هم انجام شده و ما در قطعه هایی از شاعران قدیم 
می توانیم زندگی شخصی آن ها را ببینیم. مثلاً خانم بهبهانی 
توانست از ترکیب قطعه با غزل نوعی شعر بیوگرافیک 
بنویسید. در شعر شاملو زندگی شخصی شاعر به گونه ای 
منعکس شده، ارتباط عاشقانه  اش، شغل هایش، گرفتاری 
روزانه اش، مشکلات معیشتی، ترس از زندان، ترس از 
فشارهای اجتماعی هر یک به نحوی از درون شعری که 
تاکید صریح هم بر آن ها ندارد جوانه می زند. در شعرهای 

اخوان نیز همینطور. 
این نویسنده و نقاش تصریح می کند: من هم بعد از مدتی 

به سمت شعر بیوگرافیک رفتم و در دراز مدت شعرم به 
یادداشت های روزانه تبدیل شد. تقریباً از ۱۵ سال پیش هر 
روز روبروی مانیتور می نشینم و می نویسم. در ابتدا نمی دانم 
سطرهایی که می نویسم، مطلع یک شعر خواهند شد یا 
داستان و رمان و یا طنز. بنا بر این نقشه ی قبلی ندارم، به 
مضمون قبلی فکر نمی کنم ولی کسی که ۵۰ سال شعر گفته 
و به طور متمرکز و مستمر کار ادبی کرده است ذهن اش 
به گونه ای تربیت شده و آماده است تا تمرکز کند و هر 
چه می خواهد به شما بدهد. بدیهی است که شعر با اولین 
سطرها شروع می شود، کلمات همدیگر را پیدا می کنند، 
جملات یکدیگر را می یابند و شعر زاده می شود. و شعری 
که گفته می شود )مثل همه ی شاعران( برای من تازگی دارد 
و شگفت زده می شوم. اگر چنین شگفتی در ذهن شاعر 
از این کشف ناخودآگاه به وجود نمی آمد شاعر به شعر 
گفتن ادامه نمی داد. بنا بر این تو چه قدر از کار خودت لذت 
می بری و چه قدر می توانی با تمام ظرفیت های ذهنت یک 
کار ادبی را سرو سامان دهی و اگر این کار درست انجام 
نگیرد، آدم رها می کند چون کار عبثی می شود. بر این معیار 
من هر روز برای اینکه بدانم در پس ذهن من چه می گذرد و 
اصلاً چه چیزهایی در ناخودآگاه من هست که هیچ کدام به 
خودآگاه من نیامده است همواره می نویسم. من باید به شعر 
اشراف داشته باشم و با نوشتن شعر بسیاری از ناخودآگاهم 
را کشف می کنم. مثل تمام وقایعی که در طول زندگی شاعر 
مطرح می شود، این ها در ناخودآگاه در هم آمیخته می شوند، 
تخمیر می شوند و تبدیل به اثری ادبی می شوند. در واقع اثر 
در ناخودآگاه شکل می گیرد و بعداً خودش را به شما عرضه 
می کند. یعنی شعر وقتی به خودآگاه می آید قبلاً ساخته شده، 
کلمات اولیه که به ذهن می آیند اشاره دارند به اینکه اثری در 
ذهن شکل گرفته، تو باید با نوشتن کلمات را سطر به سطر 
از ناخودآگاه به خودآگاه بیاوری. و این موضوعی نیست 
که بحث امروز باشد، قدما هم به این موضوع معتقد بودند. 
برای بعضی از شاعران مثل سعدی این ارتباط با ناخودآگاه، 
گاه گاهی اتفاق می افتاده و خودش می گوید: »بگفت احوال 
ما برق جهان است/ گهی پیدا و گاهی هم نهان است«، 
یعنی ناخودآگاه گاهی تو را مثل برق جهنده وادار به گفتن 
شعر می کند. اما در شـاعرانی چون مولـوی و یا فـردوسی 
در دو جهت مختلف این نقبی که از ناخودآگاه به سمت 
خودآگاه زده می شـود، مثـل یک جـوی روان همیـشگی 
است. برای همین است شـعر به صـورت شبـانه روزی در 
دسترس مولوی است و یک ارتباط مداوم بین دو جهان 

ذهنی اوست . 
مجابی با بیان اینکه شعر رویایی است که انسان در بیداری 

می بیند و این رویا گاهی مستمر 
است، می گوید:  منقطع  گاهی  و 
هر چه قدر شما به طور متمرکز 
مستغرق در فضای شعری شوید، 
و  یافته  استمرار  شعرها  طبیعتاً 
تصاویر ذهنی راحت تر به خودآگاه 
ادامه  او  می آورند.  هجوم  شما 
می دهد: سال هاست راجع به نوشتن 
شعری تصمیم نگرفته ام بلکه سطرها 
آمده اند. شعری تخمیر شده در ذهن 
وجود دارد و به خودآگاه رسیده و 
روی کاغذ نوشته شده است. شعر 
البته وقتی از ناخودآگاه می آید مثل 
آبی است که گاهی صاف و شفاف 
نیست، همراهش خس و خاشاک 
هم می آورد که در مرحله ی ویرایش 
بگذارید.  کنار  را  آن ها  می توانید 
در این مرحله مسئله ی معماری و 
کمپوزیسیون شعر که خیلی مهم 
که شعر  می آید،  به وجود  است 
شما ساختاری منحصر به فرد و 
خاصی داشته باشد. کمپوزیسیون 
به معنای ترکیب بندی یعنی زبان، 
ترکیبات،  تصاویر،  لحن،  بیان، 
مضمون، تفکر، تخیل. همه ی این 
اجزاء باید در شعر متوازن باشند 
و در شعر بافت منسجمی از این 
عناصر حضور داشته باشد. مثلاً شعری که با دریا شروع 
می شود و به یک باره به درون شهر می آید مشخص می شود 
که کمپوزیسیون ندارد و در این جا باید به موضوعات مرتبط 
با دریا موج، کشتی، ساحل، ملوان پرداخت. یا اگر در شعری 
درباره ی کافه گفته می شود و ناگهان مسائلی مطرح می شود 
که ربطی به کافه ندارد، یعنی کمپوزیسیون درستی وجود 
ندارد. البته باید گفت فضا می تواند تغییر کند و جهش داشته 
باشد اما به هر حال باید باهم مرتبط باشند و کنترل شود. اگر 
چه این کمپوزیسیون در آغاز ارادی است، اما در درازمدت 
)بعد از ۵۰-۴۰ سال شعر گفتن( کمپوزیسیون تقریباً به 
صورت غیر ارادی شکل می گیرد. ممارست مستمر باعث 
می شود، معماری و ترکیب بندی دقیقی در ذهن به وجود 

آید. 
این شاعر با اشاره به اینکه شعر مهم ترین و دشوارترین هنر 
ماست، اظهار می کند: شعر هنر انتزاعی و حتی انتزاعی تر 
از موسیقی است. مثلاً می خواهید راجع به برف و قناری 
صحبت کنید، کلمه ی برف، حرف است، حرفی که شما 
به کار می برید و تبدیل به کلمه شده است. شما باید طوری 
فضاسازی کنید، سرما و زمستان و دم سردی احساس شود و 
یا وقتی از قناری صحبت می کنید، کلمه ی قناری به گونه ای 
در شعر جا بگیرد، که هر آن احتمال داده شود صدایش را 
بشنوید، رنگ پرهایش و پروازش را ببینید. ترس ها و زندگی 
کوچک اش باید در شعر دیده شود. و این کار میسر نخواهد 
شد، مگر اینکه شاعر به ریشه های کلمات اشراف کامل داشته 
باشد، یعنی هر کلمه ای که به کار می برد برایش مجسم باشد. 
مثلاً وقتی از هسته ی زردآلو یا آلبالو در شعر استفاده می کند، 
باید بداند، این هسته با هستی ارتباط دارد و این هسته ی 
ناچیز می تواند تبدیل به یک درخت زردآلو یا آلبالو شود و 
می تواند در آینده باغ های فراوان را به وجود آورد و می تواند 
یک زندگی وسیع شود و آن فقط یک هسته ی کوچک 
نیست. با این حساسیت و نگاه اگر با کلمات روبرو شوید، 
طبیعتاً می توانید به سمت شعر ماندگار حرکت کنید. البته 
منظورم از ماندگاری جاودانگی نیست. جاودانگی خرافه ی 
شعر است، بلکه هر یک از ما می توانیم ۲۰-۱۰ سال با افکار 
عمومی در ارتباط باشیم نه بیشتر و بعد فراموش می شویم و 
هیچ ایرادی ندارد و جزو قانون طبیعت است. بر این اساس 
تو شعر نمی گویی تا جاودانه شوی بلکه تو شعر می گویی 
چون صدایی داری و نیاز داری صدای خودت را گره بزنی 
به صدای عصر خودت، به صدای مردمان روزگارت و در 
واقع در یک گفتگوی طولانی با مردم تاریخ باشی و در 
چنین موقعیتی شعر گفتن بسیار دشوار خواهد بود.مجابی 
می گوید: ذوق مردم ایران به وزن حساس است اگر چه 
دولت ها می کوشند مردم را از وزن 
و ریتم خودشان خارج کنند، اما 
ایران کشور شعر است و حس و 
ذوق شعری در مخاطبان ما به وفور 
وجود دارد و این مخاطبان در دراز 
مدت انتخاب هایی می کنند و تقریباً 
این انتخاب ها درست اند. منظور 
من انتخاب دوره ای نیست. ما شعر 
می گوییم و شعر ما انعکاس می یابد 
و در یک دوره ی ۵۰-۴۰ ساله با 
ذوق عمومی ارزیابی می شود و 
بعد یک دفعه متوجه می شویم، 
شعرهای موزون بیشتر با جامعه ی 
ادبی در ارتباط است و تمام نام های 
مهمی که در ادبیات ما شنیده می شوند، 
به نحوی با وزن ارتباط دارند. به غیر از 
شاملو و به طور کلی آتشی، سپانلو، 
حقـوقی، فـروغ، نیـما و اخــوان 
و شـاعران دیگـر، کمـتر شـاعری 
 هسـت که از وزن اسـتفاده نکـرده 
باشد و منظور از وزن، وزن قرص 
و محـکم عـروضی نیـست بلکه 
نوعی وزن نیمایی است که خیلی 

آهسته و نرم در کلام وجود دارد.
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